
  ادين آموزشنينشان ايراني حكمت متعاليه و كاربرد آن در تحول بـ  سرشت

  ∗نواب مقربي

  چكيده 

 ةحكمت متعاليه كه نمودار حكمت و فلسف∗∗∗∗درباب

هاي گوناگون به پژوهشگران بسياري از جنبه ،ايراني است

اينهمه، اين پرسش اساسي  با. اندبحث و فحص پرداخته

 ةويژ »نشانـ  سرشت«است كه شايد كمتر محل اعتنا بوده 

ساز و  كه شايد واپسين فيلسوف دستگاه - ايراني ملاصدرا 

چيست؟   ـايراني باشد ةآفرين در تاريخ فلسف پارادايم

كدام ويژگي گوهري و بنيادي است كه ملاصدرا را از 

هاي ديگر جدا ديگر فيلسوفان در فرهنگها و فلسفه

اگر ر پيداست پسوي ديگر،  از. ميسازد و مشخص ميكند

تاريخ و پوشيدگي بدر آيد  ةبناست حكمت متعاليه از پرد

ها و تكرار مكرر در و بجاي خاك خوردن در كتابخانه

 ةتنگ مباحث نظري بيپايان و خالي از فايد هايحوزه

در زندگي روزمره و فرهنگ امروز ايرانيان كارگر  ،عملي

تحول  ،بايستي بتواند در آموزش و پرورش جامعه ،بيفتد

پديد  ،معناي تحول در نگرش فلسفي به آموزشادين بنيب

در اين جستار تلاش ميشود نخست صفتهاي . آورد

ملاصدرا  ةحكمت متعالي هاي ويژه مشخصه و نشان

اطلاق آن بر  ةبررسي و بازكاوي شود و سپس شيو

همچون  ،هاي نوين آموزشي مربوطآموزش و برنامه

كه رهيافتي سراسر  آفرين فلسفه و كودك برنامه تحول

 ،ديگرگون به آموزش و پرورش در ايران و جهان دارد

  . بحث و طرح شود

نشان ايراني، تحول -حكمت متعاليه، سرشت :كليدواژگان
شناسي  آموزش، فلسفه و كودك، حكمت مشرقي، روش

  . گرايانهگزين

 مقدمه  .1

نشان ايراني حكمت  و براي جستن و يافتن سرشت

ابه سنگ بناي تحول آموزش در متعاليه ملاصدرا بمث

                                                           

  1/10/98 :تاريخ تأييد                 1/8/98  :تاريخ دريافت

  ؛دكتري فلسفة دين، دانشگاه آزاد اسلامي آموختة دانش ∗
 nawabmoqarrabi@gmail.com 

  : به آن نظر افكند ميتوانانداز از سه چشم  ،ايران

 ؛فلسفه ةفلسفه يا فلسفـ  انداز فرانخست از چشم

خود فلسفه  ةيعني اينكه ملاصدرا چگونه رهيافتي دربار

در اين مرحله، مثلث فلسفه يا بعبارت ديگر . دارد

سفه و درباب خود فل ملاصدرا ةگان ديدگاههاي سه

كاركرد فلسفه طرح ميشود و اين نتيجه حاصل ميشود كه 

ملاصدرا فلسفه چيزي بيش از نظرورزي صرف  ةدر انديش

دانشگاهي است و با دگرگوني اساسي آدمي سروكار دارد و 

است كه چيز ديگري را  روش زندگيي يدرحقيقت گونه

  . جايگزين آن كرد ميتوانن

 .ميپردازيم اليهمنابع حكمت متعدوم، به  ةدر مرحل

ملاصدرا  ةايراني فلسف ةديگري از صبغ ةدر اينجا جنب

هرچند ملاصدرا از منابع گوناگون وحي، . آشكار ميشود

كيد بيشتر او بر منبع أولي ت هيونان بهره برد ةنقل و فلسف

 .اشراق مشهود است بدست آمده در حكمت مشرقي شيخ

ت كه در يي اسدار حكمت مشرقي واقع ملاصدرا ميراث در

سينا براي نخستين بار مطرح شد و سپس  واپسين آثار ابن

سرانجام د و يرسبا حكمت اشراق سهروردي به كمال 

حكمت اشراق يا . نشستثمر بدست ملاصدراي شيرازي ب

حكمت نوري همان حكمت فيلسوفان ايران باستان است 

  . كه اكنون بدست ما رسيده است

رفته در سراسر ار بك ةشناسي ويژسوم، روش ةدر مرحل

شناسي روش«آن را  ميتوانحكمت متعاليه است كه 

ملاصدرا درواقع به تمام منابع . ناميد »گرايانهگزين

نظر دارد و هر يك را  ،معرفتي كه در زمان او رايج بوده

و در هر مورد آنچه را كه با دستگاه  هدربدقت وارسي ك

ا خلاف آن اخذ و آنچه ر ،فلسفي و اهداف او سازواري دارد

ز اهميت اينست كه در حائ ةولي نكت .طرد ميكند ،است

همين طرد و رد نيز از روش تحليل انتقادي و منطقي 

ناشده رها نميكند و  ي را تحليليو هيچ انديشه هبهره برد

  . بكناري نمينهد
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افتد كه ما از تحول اينهمه، تنها زماني سودمند مي

فلسفه و «رنامه بنوين آموزشي كه امروزه تحت عنوان 

بنابرين در   .آگاهي داشته باشيم ،عرضه ميشود »كودك

هاي نظري و هداين جستار تلاش ميشود ضمن بيان شالو

مورد بحث و بررسي  ةرئوس مطالب و پيام اصلي برنام

مطرح شده در ايران امروز با رهيافت  ةكاستيهاي برنام

 ايانهگر شناسي گزينتحليلي انتقادي، چگونگي كاربست روش

خاص و در نهايت در آموزش و  ةملاصدرا در اين برنام

  . بازنموده شود ،پرورش

ة گانديدگاه سه: فلسفه ةفلسفه يا فلسفـ فرا. 1ـ 1

 ملاصدرا درباب فلسفه 

برابر حكمت ذوقي و نسبت آن با  حكمت بحثي در

   »فلسفه و كودك« ةبرنام

ر برابر حكمت ذوقي قرا حكمت بحثي در ،در بحث فلسفه

 ،غرب ةادعا كرد كه سراسر تاريخ فلسف ميتواناينجا  در. دارد

بجز  .به راه حكمت بحثي رفته استيونان  ةفلسف از جمله

هاي بسيار كوتاه كه فلسفه را به متن زندگي و مسائل دوره

وجه غالب فلسفه در غرب بحثي است  ،اندعملي آن كشيده

نيز حكمت  اشراق اسلامي تا زمان شيخ ةدر فلسف .ذوقي نه

اشراق با بازگشت به حكمت  شيخ. بحثي غالب بوده است

ورزي را ايران باستان و حكيمان ايران، نوع ديگري از فلسفه

ولي بهيچ روي  ،در كار وارد كرد كه حكمت ذوقي نام دارد

 ةحكمت بحثي را زايد نميشمرد و در همه جا هر دو شيو

ايراني،  ةيخ فلسفف او در تارلَخَ. ورزي را بكار ميبست فلسفه

  . ملاصدراي شيرازي، نيز پيرو همان ديدگاه بود

 ةدر فرهنگ غربي تا انداز »كودك وفلسفه « ةبرنام

 ةبحثي است و اساساً فلسف ةچشمگيري مبتني بر فلسف

فلسفه و « ةمدعا اينست كه برنام. ذوقي در آن جايي ندارد

حكمت  شناسي ويژة بايستي مبتني بر روش »كودك

 ،ي سازوار از حكمت بحثي و ذوقي استيكه آميزه متعاليه

ي ايراني و سازوار با ياگر بناست فلسفه ؛استوار شود

در بحث از . صورتبندي گرددايراني  ةفرهنگ و ذائق

  .شناسي دوباره به اين مبحث باز ميگرديم روش

غرب بجز  ةاين اساس ميشود ادعا كرد كه فلسف بر

 وفلسفه « ةبرنام ةزه شالوداستثناها و چيزي كه امرو برخي

بمعنايي كه  ؛بحثي است ةسراسر فلسف ،را ميسازد »كودك

ايراني از زمان سهروردي  ةشناسي فلسفدر اصطلاح

 . تاكنون ملاحظه ميشود

سهروردي در مهمترين كتاب خود به دو مبحث اساسي 

ابزار نگهبان «يكي ضوابط فكر كه در منطق آن را : ميپردازد

و ديگري بحث در باب انوار الهي كه به مباحث مينامند » فكر

بخش نخست با بحث و فحص سروكار دارد . الهيات ميپردازد

در حكمت بحثي يا . و بخش دوم با كشف و شهود يا ذوق

در حكمت . بيشترين تكيه بر ارسطوست ،بعبارت ديگر، مشاء

فيلسوفان پيش از او  ، بهدر عين احترام به ارسطواشراقي، 

، فيثاغورس، سقراط، )امپدوكلس(اذقلس همچون انب

افلاطون، هرمس و بزرگان باستاني ايران همچون فريدون، 

ملاصدرا، ( ويژه افكنده شده است يكيخسرو و بزرگمهر نگاه

    ).18ـ 49 /1: 1392

از آنجاكه بيشتر تحت نفوذ و  ،غرب فلسفةدر تاريخ 

توجه به كشف و شهود و  ،ارسطو بوده است فلسفة ةسيطر

 فلسفةدر ميان پژوهشگران  ؛ميشودوق كمتر ديده ذ

 ،»ذوق«يا  »اشراق« ةي كژفهمي درباريمعاصر نيز گونه

ايراني سهروردي و ملاصدرا ديده  فلسفةچنانكه در 

  . ميشودملاحظه  ،ميشود

 بسيارميتواند در توضيح مطلب در اينجا  »ذوق« ةواژ

اگر با كسي كه طعم عسل را نچشيده . بيفتدسودمند 

د ميتواني يمزه اينكه عسل چگونه ةاست مدتها دربار

تا اينكه ي نميرسيد يبه نتيجه ،حرف بزنيدداشته باشد 

اگر كسي كه شناگري  خود آن شخص عسل را بچشد؛

، شناگري مطالعه و بحث كند ةنميداند سالها دربار

شنا ياد ميگيرد ولي هرگز شناگر  چيزهاي زيادي دربارة

خدا و ذات و  ةيا اگر سالها دربار ؛نزندتا تن به آب  ميشودن

دل او پديدار هرگز ايمان در  ،صفات او با كسي بحث كنيد

 .تا دل به درياي ايمان نزند  ميشودن

ويژگيهاي فيزيكي آتش و خواص  ةدربار ميتوان ازاينرو، 

كرد ولي كشف آتش تنها زماني ميسر علمي آن مدتها بحث 

يم و گرما  و قدرت آن را آتش داشته باش بركه دستي  ميشود

معناي اينجا ب ذوق و كشف در. از نزديك لمس و تجربه كنيم

چه هر ،»معناي زندگي«براي نمونه، . تجربه و لمس است

به جايي نميرسد مگر  ،اش بحث فلسفي و علمي بشوددرباره

شايد  .كرده باشدكشف آنكه شخص خود معناي زندگي را 

بر بامهاي آسمان  ميشود كساني كه ادعا كه براي همين است
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اساساً سخني  ،اندمعناي زندگي را درك كردهاند و رسيده

سخن مشهوري وجود دارد كه ميگويد  )1(.آن نميگويند ةدربار

م خوب چگونه بايد باشد آداينكه بحث در  ةوقت خود را دربار«

   .)sect168Aurelius, 200/10 :( »آدم خوبي باشيد ؛تلف نكنيد

بحث و  »فلسفه و كودك«در برنامه به همين شيوه 

كندوكاو فلسفي و منطقي تنها مورد نظر نيست بلكه 

هارت خردورزي در زندگي است كاربرد عملي و كسب م

كاربرد حكمت ذوقي در كنار . ز كمال اهميت استكه حائ

معناي كاربرد ب »فلسفه و كودك«بحثي در برنامه  حكمت

    . نظرورزي در عمل فلسفي اصيل است

  سشهاي اساسي درباب اينكه فلسفه چيست؟پر

خود  ةي از پژوهش نوين درباريفلسفه كه شاخه فلسفةدر 

نخست : ميشودسه پرسش بنيادين مطرح  ،فلسفه است

فلسفه براي چيست؟ و  ،فلسفه چيست؟ دوم اينكه ،اينكه

  ي انجام پذيرد؟ يبه چه شيوه دورزي بايفلسفه ،سوم اينكه

  مثابه مابعدالطبيعه فلسفه ب: تعريف كلاسيك

ديدگاههاي متعددي  »؟فلسفه چيست«درباب اينكه 

فلسفه چنانكه ارسطو آن را مطرح ميكند . وجود دارد

و در نهايت علت  ءعلمي است كه به جستجوي علل اشيا

نخستين ميپردازد و ديگر آنكه فلسفه براي چيزي نيست 

علل  ةپرسش دربار. جستجو شود دخودي خود بايب بلكه

 مشويآيد كه ما دچار حيرت ميزماني پديد مي ءااشي

   ).28ـ 24: 1385ارسطو، (

را يكي يا  ءفيلسوفان علت نخستين اشيا بعضي

واپسين ديدگاه مادي ميدانستند ولي  ءي از اشيايمجموعه

 ةست كه علت نخستين زيبايي و نظم همدر اين زمينه اين

هت كه فلسفه با موجود  از آن ج. همان عقل است ،ءاشيا

شناخت حقيقت است و  فلسفه. موجود است سروكار دارد

از آنجا كه . ءست از شناخت علتهاي اشياحقيقت عبارت

حقيقت شناخت  ،د نامتناهي باشدميتوانعلتها ن ةسلسل

 علتي است كه نيازمند علت ديگري نيست ،علت نخستين

  ).75: همان(

 همابعدالطبيعاين تعريفي كه ارسطو از فلسفه در كتاب 
ست ولي ايراد آن اين بدست ميدهد تعريف كلاسيك است

نظري  ةكيد بر جنبأكه بسيار كلي است و علاوه بر ت

ي از ابهام فرو يفلسفه، كاربردهاي عملي آن را هم در پرده

انتزاعي و  ميكند كه فلسفه با امور ءچنين القا ميبرد و

  . مجرد صرف سروكار دارد

كه اين پرسش  يشودمز اهميت زماني پديدار حائ ةنكت

آيد و كاربردهاي عملي  آيد كه فلسفه به چه كاري ميميان ميب

فلسفه براي چيست؟ در اينجا، يك  ،عبارت ديگريا ب ؟آن چيست

بار نظري ورويكرد همان رويكرد ارسطويي است كه فلسفه را كار

اين ديدگاه امروزه در دانشگاههايي كه در آن . صرف ميشمرد

  . همچنان غالب است ميشودفلسفه تدريس 

  فلسفه بمثابه درمانگر فكر 

معروف است » گراييدرمان«ديدگاه ديگر كه به ديدگاه 

كوتاهترين تعريف . گرايي ميشناسدي درمانيفلسفه را گونه

ست كه فلسفه ابزار يا راهي است اين فلسفه بمثابه درمانگر

فلسفه محدود به . براي كم كردن و كاستن از درد و رنج

فلسفه  ،زگاران باستانوث نظري صرف نيست؛ در رمباح

درمان  ؛زيست بوده است ةي روش زندگي يا شيويگونه

 با. شناسي نيستوانردرماني يا ي از روانيفلسفي زير شاخه

اينهمه، درمان فلسفي با روانكاوي و روانشناسي در مشاوره 

هدف درمان . دادن به افراد سالم از لحاظ رواني رقابت ميكند

فلسفي تنها رسيدن به خرسندي و رضايت در زندگي نيست 

ازاينرو، . بلكه جستجوي حقيقت و معناي زندگي هم هست

برابر افرادي كه  فلسفه درمان افراد عاقل و معقول است در

: وجود دارد بارهنقل قول معروفي در اين . مشكل رواني دارند

 كه رنجي ميشودمهمل صفتي است كه به فيلسوفي اطلاق «

درست همانگونه . ميشودنجهاي آدمي بدست او درمان نراز 

، درمان نكندكه پزشكي سودي ندارد اگر بيماريهاي تن را 

فلسفه نيز سودي ندارد اگر رنجهاي فكر آدميزاده را برطرف 

   ).Epicurus, 1993: 97, f.54( »نكند

 ةفلسفه بمثابه روش زندگي و نسبت آن با برنام

   »فلسفه و كودك«

دست ساليان سال ب ،به فلسفه ديدگاه درمانگرايانهاين 

هم اكنون نيز انتقادهاي . فراموشي سپرده شده بود

كمتر در  ،فيلسوفان. بسياري به اين ديدگاه وجود دارد

اند كه گريبان بودهئل نظري خود با اين مسئله دست بمسا

ثير آن در أعملي مباحث نظري آنان چيست و ت ةفايد

مباحث بسياري . د باشدميتوانملي چه و ع روزمرهزندگي 

زمان متناهي  آيا وجود دارد درباب اينكهدر آثار فيلسوفان 
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مكان تا بينهايت ادامه دارد يا در جايي  ؟است يا نامتناهي

بعد از  ،به پايان ميرسد؟ و اگر در جايي به پايان ميرسد

آنجا كجاست؟ انسان مجبور است يا مختار؟ سلسله علل 

آيا يك شيء با خود اينهمان يا نامتناهي؟ متناهي است 

خوبي آيا وجود واقعي دارد يا تنها در است يا نيست؟ 

اذهان وجود دارد؟ چه چيزي اصالت دارد و چه چيزي 

اصالت ندارد؟ وجود اصالت دارد يا ماهيت؟ و بسياري 

دست كه تاكنون نيز پاسخ قاطعي براي هاي از اينپرسش

ه كمتر اين پرسش محل بحث با اينهم. آن پيدا نشده است

در  ـ روزي ما فلسفه در زندگي عادي و هربوده است كه 

سياست، در اخلاق، در مهار عواطف و احساسات و مهمتر 

ثر ؤد مميتوانچگونه ـ در تعليم و تربيت كودكان  ،از همه

فلسفه در زندگي عادي  ةفايد ،بعبارت ديگر. واقع شود

ن به اين مقصود براي رسيد ؟د باشدميتوانمردم چه 

مسائل زندگي روزمره وارد كرد  ةفلسفه را بايستي به عرص

كه به فلسفه  ميشوداينجا تلاش  در. و به محك تجربه زد

  . از اين منظر نگاه افكنده شود

همچون حكمت   ـدر بازخواني متون فلسفي گذشته 

همواره بايستي  ،ديگر ةو هر گونه فلسف ـ املاصدر ةمتعالي

پيش چشم داشته باشيم كه در اين آثار و  را پرسشاين 

د ما ميتوانهايي وجود دارد كه متون چه بصيرتها و انديشه

را در حل و رفع مسائل زندگي عادي فردي و اجتماعي 

ادعا كرد   ميتوانتنها در اين صورت است كه . ياري برساند

 ةمطالع ،در اين ديدگاه .فلسفه به يك معني سودمند است

بدون كاربرد آن در مسائل زندگي  ،فهنظري صرف فلس

ما ديگر با  ،در اين ديدگاه. عادي مهمل بنظر ميرسد

رو آورند روبي كه هرگز پاسخي بدست نمييمسائل فلسفي

اي فكري و رفتارهايي ناهنجار نيستيم بلكه با بيماريه

فلسفه . رو هستيم كه نيازمند درمان و اصلاح هستندروب

رد؛ فلسفه به زندگي تعلق دارد و تنها به دانشگاه تعلق ندا

  . بدينسان در متن زندگي جريان دارد

  ملاصدرا از فلسفه  ةگانتعاريف سه

ي كه موضوع اصلي مقاله ينكته ،پس از اين مقدمه

ملاصدرا . ملاصدرا در باب فلسفه است هديدگا ،حاضر است

سه ديدگاه عمده در باب فلسفه مطرح كرده است كه هر 

در پرتو  ميشودو سپس تلاش  ميشودرح سه در اينجا مط

مثابه روش زندگي و كاربرد فلسفه در زندگي فلسفه ب

عبارت دقيقتر  از اين ؛ ببه آن نظر افكنده شود ،عادي

د در ميتوانمنظر كه ديدگاه ملاصدرا در باب فلسفه چگونه 

فلسفه و «ثر واقع شود و بويژه در برنامه ؤزندگي عادي م

تعليم و  ةآفرين در حوز اي تحولهكه از برنامه »كودك

  . د كارگر بيفتدميتوان ، چگونهتربيت است

   تعريف نخست
فلسفه به كمال رساندن جان آدمي است با شناخت حقايق 

هستيها چنانكه هستند و حكم به هستي آنها با اتكاي به 

نجا كه در آتا  ،تقليد نه با اتكا به ظن و ،استدلالهاي برهاني

   )23: الف1383ملاصدرا، ( .تتوان آدميزاده اس

  مفهوم كمال در تعريف ملاصدرا از فلسفه 

سه مفهوم . ي تكاپو و فعاليت استيكمال نيازمند گونه

، »وجود«: ديگر نيز در سطر نخست اين نقل قول وجود دارد

در واقع  ،ملاصدرا هر سه ةدر انديش. »معرفت«و » حقيقت«

معناي اتحاد واقع بعاقل و معقول درعقل و اتحاد . ديك چيزن

ز از جنس يجان آدمي ن. حقيقت و معرفت و وجود است

جدايي ميان جان و تن . تن آدمي نيز همچنين. وجود است

  . اينجا وجود ندارد ليستي وجود دارد دردوئا فلسفةچنانكه در 

به كمال رساندن جان آدمي يعني به كمال رساندن 

اه فكري دستگ در. تكليت آدمي كه همان وجود آدمي اس

وجود اصيل وجود دارد و باقي همه  ملاصدرا تنها يك

حقيقت يا حقايق . د اصيل هستندهايي از آن وجوسايه

اصيل است كه همان وجود  معناي شناخت وجودب

ا ي فعاليت عقلاني است كه بياين شناخت گونه. خداست

  . روداتكا به استدلال و برهان پيش مي

اسي به كمال استدلال و تفكر برهاني شرط اس

  رساندن وجود آدمي 

بنابرين، استدلال و تفكر برهاني شرط اساسي به كمال 

ء رساندن وجود آدمي و شرط اساسي معرفت حقيقت اشيا

يعني  ،هر گونه معرفتي كه مبتني بر تقليد باشد. ستا

شخص با اتكا به براهين و استدلالهاي منطقي به آن نرسيده 

 ،جاي استدلالشناختي كه ب؛ يا شناخت واقعي نيست ،باشد

غلب از امعروفي كه  ةجمل. مبتني بر ظن و پندار باشد

اعلم أنّ المتبع هو «ست كه ، اينميشودملاصدرا نقل 

  . تنها استدلال برهاني محل اتكا و مبناي كار است: »البرهان
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  ملاصدرا  ةحد و مرز شناخت آدمي در انديش

و اين حد و مرز اينجا حد و مرزي نيز وجود دارد  البته در

ترديدي نيست كه توانايي فكري ما حد  .توان بشري است

بنابرين كار فلسفي تا آنجا كه در توان بشري  ،محدودي دارد

بعبارت ديگر، چنين نيست كه هر . د انجام شودميتواناست 

رف شناخت و به آن آگاهي پيدا چيزي را بتوان با استدلال ص

خواه علم  يا دين،  ،عرفتيبراي نمونه، در هر دستگاه م. كرد

هاي پايه استنتاجي نيستند گزاره. ندهاي پايه وجود دارگزاره

د و تنها برحسب تعريف نيعني از برهان قابل اثبات نيست

هاي پايه به گزاره ةچون و چرا دربار. پذيرفته ميشوند

جهان بيرون از «. انجامدمي ماز استدلالهاي بيفرجا يي سلسله

 يحت ،پايه در علم تجربي است ة، گزار»ردذهن ما وجود دا

يا . باشد هتاگر هيچگونه استدلالي در تأييد آن وجود نداش

پايه در دينهايي است كه مفهوم  ، گزارة»خدا وجود دارد«

براي نمونه، در دين بودا مفهوم خدا ( خدا در آن وجود دارد

پايه  ةهاي ديني مبتني بر اين گزارگزاره ةهم. )وجود ندارد

ديگري  ةستند ولي خود اين گزاره مبتني بر هيچ گزاره

گونه علم ي پايه پذيرفته نشوند اساساً هيچهااگر گزاره. نيست

نيز استدلالهاي برهاني . ميشودو معرفتي يا ديني آغاز هم ن

هاي پايه مبتني بر هاي پايه هستند ولي گزارهمبتني بر گزاره

  . استدلال برهاني نيستند

متر  ،هوري كه در اين زمينه وجود داردمثال بسيار مش

. ميشودي در فرانسه نگهداري يمعياري است كه در موزه

را همه چيزها را با متر ميسنجند ولي اينكه خود متر 

  . بتوان با متر معيار سنجيد كار مهملي است

  

  

  تعريف دوم فلسفه 

ست كه انسان جهاني بشود عقلاني همانند فلسفه اين

آدمي رنگ و نقش وجود پيدا كند با  ييعن .جهان عيني

 ميشودكه در وجود ملاحظه  ييهمان كمال و هماهنگي

  ).24: الف1383ملاصدرا، (

آدمي صورتي را كه  ةملاصدرا معتقد است نفس ناطق

مادي خارجي است و همچنين صور خيالي را  ءعين اشيا

كند اينكه آدمي علم و صور علمي را خلق مي. جعل ميكند

پيش  ،كم تفصيل آن در تاريخ فلسفه كه دست مطلبي است

تعبير فني و فلسفي اين معني همان . از ملاصدرا سابقه ندارد

انسان  ،ملاصدرا جهان ةدر انديش. اتحاد عاقل و معقول است

ست ملاصدرا غايت فلسفه اين بنظر. ، جهانيو انسان ميشود

كه آدمي يك عالم عقلي بشود ولي عالم عقلي در نظر 

. با عالم عقلي منظور نظر متجددان يكي نيست ملاصدرا

موجودي تحويل شده است كه ه آدمي از قرن هجدهم ب«

ثانياً با اين علم، عالم . علم او محدود به حدود شناسايي اوست

 ).7 :1380داوري اردكاني، ( »هم تغيير ميكنند و آدم با

 ،ملاصدرا علم را محدود به صورتهاي حسي و خيالي نميداند

يي كه او از علم دارد مستلزم اينست كه ينهمه طرز تلقيا با

كه زندگي  باشدي ساختن و جعل كردن يعلم در واقع گونه

د دگرگون كندميتوانم را عال .  

  عملي است فلسفةي يگونه »فلسفه و كودك«

. ملاصدرا حكمت دو بعد نظري و علمي دارد ةدر فلسف

از  يو عمل ولي اين امر بمعناي آن نيست كه بعد نظري

بعد نظري و عملي درواقع دو روي . يكديگر جدا هستند

بستن هستيهاي  غايت حكمت نظري صورت. انديك سكه

بستن  در جان آدمي و غايت حكمت علمي صورت

ملاصدرا  ةدر انديش. هستيهاي جان است در بدن آدمي

 »شدن« ،ي از زيستن و بعبارت ديگريفلسفه درواقع گونه

را  »فلسفه و كودك«است كه برنامه  است و همين نكته

در اين برنامه هدف اصلي . با حكمت متعاليه پيوند ميدهد

شدن و  اينست كه فلسفه بمثابه روش زندگي كه با

. آموخته شودوكار دارد دگرگون كردن هستي آدمي سر

ي از زندگي و يبعبارت ديگر، فلسفه بمثابه مهارت نوع ويژه

  . ي و عقلاني استكه همان روش فلسف است رفتار

  تعريف سوم از فلسفه 

يعني خداگونگي در احاطه . فلسفه خداگونگي است

ملاصدرا، ( به معقولات و تجرد از جسمانيات

   ).25: الف1383

 يچيز ملاصدرا جهان سراسر وجود است و ةدر انديش
ولي وجود اصيل همان وجود خداست و . جز وجود نيست

وابسته به وجود خود  در هستييا  ،هر گونه وجود ديگري
 ةاين انديشه در قاعد. اصيل است يا اساساً نيستي است

 ؛»و ليس بشيء منها ءكل الأشيا �ا�����بسيط «معروف 
 ،ملاصدرا همان خداست ةيعني وجود اصيل كه در انديش
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 ءيك از اشياست و در عين حال هيچء اة اشياعين هم

است منبعث از وجود اصيل  ءهرچند وجود اشيا. نيست

هر چند پرتوهاي  ؛نيست ءولي وجود اصيل منبعث از اشيا

تك و جداي از يكديگر وجود دارند ولي  خورشيد تك

  . جداي از خورشيد نيستند

ست كه انسان نيز اين ميشوداينجا حاصل  ي كه ازينتيجه

يعني . نيست ،به يك معني وجود اصيل است و به يك معني

ت و از اين جهت كه واجب اس ،از اين جهت كه وجود دارد

ين بربنا. ممكن است ،وجود او وابسته به وجود اصيل است

انسان از اين جهت كه وجود دارد خداست و از اين جهت كه 

ز يچ يك جز چون در جهان ؛وجود مستقل ندارد خدا نيست

انسان در  نگاهيچنين  در. وجود ندارد و آن وجود خداست

  . د خداگونه باشدميتواني محدود يدايره

بيرون از  يا ،چيزهايي كه در جهان وجود دارند ةهم

بسياري از . اختيار ما ةاختيار ما هستند يا در داير ةداير

ة اختيار ما چيزهايي كه در جهان بيرون وجود دارد از داير

د از پيش تعيين كند كه ميتوانكس نبنابرين هيچ. بيرونند

م و ظاهر رنگ چش يا نژاد او چه باشد ،در كجا بدنيا بيايد

 ةولي در حيط. آغاز چگونه باشد و مانند اينها ازاندام او 

ها يا چنانكه ملاصدرا ميگويد احساسات و عواطف و انديشه

معقولات مجرد از جسمانيات آدمي يا بعبارت  ةدر حيط

كمابيش كاملي داشته  ةد احاطميتوان ،ديگر جهان درون

باشد و به يك معني خداي جهان درون خود باشد هرچند 

  . و امور جهان بيرون ندارد ءي بر تمام اشيايسلطه و سيطره

سلطه بر جهان  »فلسفه و كودك«هدف از برنامه 

  درون با اتكا به خردورزي و استدلال برهاني است

فلسفه و  ملاصدرا به برنامه ةازاينرو، اگر در پرتو انديش

ست كه ، هدف اصلي و اساسي اينكودك نظر بيفكنيم

كودكان با اتكا به خردورزي و استدلال برهاني اين توانايي 

هاي را پيدا كنند كه نه تنها قدرت تجزيه و تحليل انديشه

بلكه بتوانند بر احساسات و  ،خود و ديگران را داشته باشند

 كامل نيز سلطه و سيطرةهاي خود  عواطف و انديشه

داشته باشند و اين سلطه و سيطره را در زندگي روزمره و 

هيچ ة فلسفه و كودك بدر برنام. عملي خود بكار ببرند

بلكه تمرينهاي روي نظرورزي صرف مورد نظر نيست 

ورزي همه و همه براي كاربرد فلسفي و مهارت استدلال

  . عملي در زندگي مورد نظر است

و آن  ميشودنيز حاصل ديگري  ةاينجا نتيج البته از

ملاصدرا انسان حدوث جسماني  ةاينكه چون در انديش

پس  ،انددارد و روح و جسم درواقع دو روي يك سكه

بدن  ؛ بيقينخداگونگي به معني تسلط بر بدن نيز هست

مورد  ،خمود و ناورزيده ةخمود و ناورزيده همانند انديش

ينهاي با تمر بنابرين، فيلسوف هرچه. نظر فيلسوف نيست

ها، احساسات و بيشتر بر انديشه ورزيفلسفي و استدلال

با اتكا به فيلسوفتر است و هرچه  ،عواطف مسلط شود

بيشتر بر بدن و احوال آن مسلط شود باز تمرينهاي بدني 

معناي تسلط بر ذهن و جسم بفلسفه . فيلسوفتر استهم 

درواقع فراتر رفتن از جسم و ذهن هم  ست وا دو هر

يك  فلسفه در حقيقت ين معني است كهدب ن اي ؛هست

   . زيست متمايز است ةنوع شيو

برابر  حكمت ايراني در: منابع حكمت متعاليه. 2ـ1

 حكمت يوناني 

كه او در دهد نگاهي گذرا بر آثار ملاصدرا نشان مي

ي را بكار ي بسيار گسترده منابعريزي دستگاه فلسفي خود  پي

منابع . آثار استوار كرده است كار خود را بر آن ةبرده و  پاي

  : عمده تقسيم كرد ةبه چهار دست ميتوانملاصدرا را  ةفلسف

ي از منابع ملاصدرا نصوص و يبخش قابل ملاحظه )1

بيش از هر كتاب  اسفار ادعا كرد كه در ميتوان. متون دينيند

شده رجوع و ارجاع  قرآناسلامي به  ةفلسفي ديگري در دور

تفسير و  جاع شامل استشهاد، اقتباس،اين رجوع و ار. است

ملاصدرا، علاوه بر اين، آثار تفسيري و . تأويل است

  . )234: 1388فرامرز قراملكي، ( نوشته است اسرارالآيات

همچون افلاطون، فيثاغورس ـ آثار يونانيان،  ردپاي )2

چون فارابي و   ـي و نيز آثار فيلسوفان مشائ ـ و اقليدس

در كتابهاي ملاصدرا تقدان آنان نو م و شارحان ـ سينا ابن

بسياري از اين آثار بدون ارجاع . چشم ميخوردفراوان ب

  . اند صريح در آثار ملاصدرا بكار رفته

ي از مĤخذ يمنابع عرفاني بخش قابل ملاحظه )3

بن عربي، خواجه الدين  ييآثاري از مح. ملاصدراست

  . اند عبداالله انصاري و قونوي فراوان بكار رفته

همچنين ملاصدرا به آثار كلامي معروف و متأخر  )4

برده از آنها بهره  ،يا بدون ارجاع و ذكر نام هدابارها ارجاع د

  . است

تأمل در منابع آشكار و ناآشكار ملاصدرا نشان ميدهد 

او هرگز به آثار و مĤخذ يك مشرب فكري يا نظام فلسفي 

تاريخ مكاتب مهم تأثيرگذار در  ةحصر توجه نكرده و هم
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 . محل توجه او بوده است ،اسلامي ةعلوم عقلي در دور

ملاصدرا در منابع خود بيش از همه به حكمت 

  خسرواني و حكمت اشراق نظر دارد

چيزي كه بيش از همه در منابع ملاصدرا جلب نظر 

به حكمت اشراق و حكمت  وي كند توجه ويژةمي

كاربرد روش كشف و پذيرفتن  همچنينخسرواني است و 

گذاري  ريافتهاي باطني خود بعنوان يكي از منابع پايهد

هاي ملاصدرا را ايراني بودن انديشه سرِّ. حكمت متعاليه

. وردي جستجو كردهاي افكار سهربايد در سرچشمه

در ميان ايرانيان گروهي «: سو، مينويسداشراق از يك شيخ

بودند بحق راه نماينده و به عدل كاركننده، حكيمان 

اماننده به مجوس كه حكمت نوري شريف آنان دانشمند ن

كه ذوق افلاطون و فيلسوفان پيش از او بر آن گواه  ـ را

حياتي دوباره  حكمت الإشراقدر كتاب  ـاست 

سوي ديگر، در سخن از  ).119: 1374موحد، (»بخشيديم

تاريخي حكمت اشراق و سير تحول آن، به دو  ةاز پيشين

كتبهاي يوناني و ايراني جريان باستاني اين حكمت يعني م

  . اشاره ميكند و خود را وارث هر دو جريان ميداند

ست كه بايد به آن اشاره كرد اين اينجاكه در  يينكته

در ايران باستان تفكر فلسفي بصورت مدون و جداي از 

هاي فلسفي را بايد در دين وجود نداشته است بلكه انديشه

، كتابهاي ر اينافزون ب. آثار ديني زرتشتي جستجو كرد

 يكتابهاي ،بسياري از حكمت ايران باستان بر جاي نمانده

و مانند  هدي ةنام ،روشنايي جان، يدان خردوجاچون 

 ةپس از حمل ،اينها كه در همه جا محترم و مكرم بودند

. ه استماندجا هايي از آنها بر اعراب يا نابود شدند يا پاره

لشكريان او  ،گرفت زماني كه عمر بن خطاب بلاد عراق را

كه جاهل و نادان بودند آتش ظلم و ستم افروختند و 

 ،كتابها را در مداين و در هر جا كه بدست آوردند

اكنون از آن كتابها چيزي كه باقي مانده اوراقي . زاندندسو

است و آن اوراق بدست شيخ هدي چند از كتاب 

ه از آنچ. الدين مقتول افتاده بود و بر آن عمل ميكرد شهاب

گواهي باسلامي راه يافته است  ةحكمت خسرواني به دور

در سلوك بايزيد بسطامي، منصور حلاج و  ، رااشراق شيخ

ترين و ساده. ملاحظه كرد ميتوان نيز ابوالحسن خرقاني

ست كه يدگاه در مورد حكمت خسرواني اينمقبولترين د

فان ايراني درآمده و راين حكمت پس از اسلام به لباس ع

 ةگونبا افكار متصوفه درآميخته و ب يد حكيمان فهلويعقا

   ).118ـ127: همان( گر شده است ايراني جلوهتصوف 

ي سير و سلوك باطني و يحكمت خسرواني گونه

 زيست عملي است ةشيو

ست كه اين خاطر نشان كرد بايد اينجا درچيزي كه 

حكمت خسرواني درواقع بيش از آنكه نظرورزي صرف 

اگر گواهي ( ستزيست ا ةي سلوك و شيويگونه ،باشد

اشراق را بپذيريم كه حكمت خسرواني را در سلوك  شيخ

بايزيد بسطامي، منصور حلاج و ابوالحسن خرقاني بايد 

 ازاينرو، جاي تعجب ندارد كه چرا آثار .)ملاحظه كرد

. در دسترس نيست ،كه بايد و شايدحكمت خسرواني چنان

د كه اين نوع حكمت درواقع اين امر شايد به اين دليل باش

سينه به سينه منتقل شده و تجلي بيروني آن بيشتر در 

روش زندگي و سير و سلوك نمايندگان آن بوده است تا 

اين طرز تلقي بسيار . آثار مكتوب حاصل نظرورزي صرف

ي روش يبا ديدگاه مختار ما در اين مقاله كه فلسفه را گونه

 ةته، چنانكه در فلسفالب. قرابت دارد ،زندگي ميشناسد

روش زندگي و  ،ميشوداشراق و حكمت متعاليه ملاحظه 

سلوك عرفاني و اشراقي با حكمت بحثي و استدلالي كه 

ميراث يوناني است درهم آميخته و روش زندگي فلسفي 

 ةهم در حكمت متعاليبنابرين، . اصيلي را پديد آورده است

يرپذيري از تأث ،پيش از او در حكمت اشراقملاصدرا و هم 

 عمليحكمت خسرواني به معناي سير و سلوك عرفاني و 

 ةو اين نتيجه در بررسي منابع فلسف ميشودملاحظه 

ي ي ايراني درواقع گونه ةآيد كه فلسفايراني بدست مي

و استدلال برهاني و منطقي  كشفزيست مبتني بر  ةشيو

ها ايراني، فلسفه تن ةاتكا به منابع فلسف اينرو، با از. است

 ي هم دارد كه بري بعد نظري و بحثي ندارد بلكه بعد عملي

اين . ميشوداثر مجاهدت و تمرينهاي فلسفي خاص حاصل 

فلسفه و « ةايراني است كه در برنام ةجنبه از فلسف

و اساساً هرگونه ديدگاه به فلسفه همچون روش  »كودك

معناي هيچ روي باشراق ب. واقع شودثر ؤد مميتوان ،زيست

معناي تبر باطني و عرفاني نيست بلكه به منابع نامعاتكا ب

با اتكا به ي است كه يسير و سلوك و روش زندگي ويژه

ايراني و  فلسفة در حكمت و ،خردورزي و استدلال برهاني

و سياسي عمل و زندگي فردي و اجتماعي  ةدر عرص

  . ميشودنمودار 
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شناسي  روش: ملاصدرا ةشناسي فلسفروش .3ـ1

 نهگراياگزين

مي  صدرا همچون ديگر فيلسوفان اسلا ملا ةروش فلسف
. از زمان فارابي به اينسو، روش عقلي و برهاني است

 :ستديده ميشود اين الاسفاريي كه در جاي جاي  جمله
يعني بدان كه آنچه بايد از  ؛»البرهان ن المتبع هوأ اعلم«

: ب1383ملاصدرا، ( آن پيروي كرد همانا برهان است
آيد، كار فلسفه  برمي  نكه از نقل قول فوقچنا. )108

مقصود از . نه ظني و تقليدي است، تحقيق برهاني و عقلي
آمده، سازگاري و سازواري   برهان نيز چنانكه در بالا

دستگاه . دستگاه فلسفي است ةهاي بخشهاي سازند مؤلفه
هاي عرفاني، قرآني، فلسفي، روايي  صدرا مقدمه فلسفي ملا

هاي ديگر دارد ولي روشي كه وي اين  هو بسياري مقدم
ها را با آن در يك كل هماهنگ سازوار ميگنجاند،  مقدمه

  .روش برهاني و عقلي است
شرح صدرا را ب ملا ةشناسي فلسف روش بر اين اساس
   :صه كرد زير ميتوان خلا

صدرا در آثار خود از آنها بهره برده، خواه  منبعهايي كه ملا
يح كرده و خواه منابعي كه به آنها منابعي كه به آنها تصر

منابع گوناگون  .تصريح نكرده، فراوان و گوناگون است
به دانشها و  مبحث،صدرا نشان ميدهد كه او در تحليل هر  ملا

اقبال به رهيافتها و . رهيافتهاي مربوط و رايج توجه ميكند
دانشهاي مربوط از راه گزارش، نقد و تحليل آراء دانشمندان 

صدرا  ملا. دانجام ميشو ،آن رهيافتها و دانشهاكار اندر دست
دانشمندان را التقاط نميكند بلكه با طرح، نقشه يا تعبير  ءآرا

   .دقيقتر، با الگوي پژوهشي با آنها روبرو ميشود
صدرا با  رويارويي ملاهاي  ترين شيوه بطوركلي عمده

  :برشمرد چنين را ميتوانگون، علوم گونا
گزينش  )2ش و نقد ديدگاهها؛ گزار )1 :نخست ةشيو

  .رد ساير ديدگاهها )3يك ديدگاه، تكميل و تقويت آن؛ 
ديدگاه  ئهارا )2گزارش و نقد ديدگاهها؛  )1 : دوم ةشيو
  .رد ساير ديدگاهها )3جديد؛ 
گزينش ) 2گزارش و نقد ديدگاهها؛ ) 1 :سوم ةشيو
) 3ديدگاه جديد؛  ئهاز آنها با تقويت و تكميل يا ارايكي 
 ةرخورداري از حقانيت تلقي كردن ديگر ديدگاهها بر پايب

  .موردنظر وي و بازسازي آنها ةسازگار با نظري ،قرائت آنها
حذف ابعاد  )2گزارش و نقد آراء؛  )1 :چهارم ةشيو

) 3ح و تنقيح آنها؛  متعارض آراء از راه بازسازي و اصلا
  .تلفيق منسجم آراء و دستيابي به ديدگاه جامع

چالش روشمند ) 2گزارش و نقد آراء؛ ) 1 :جمپن  ةشيو
مشاركت در طرز نگاه صاحبان آن ديدگاهها؛  بمنظورآراء 
بدست ) 4چالشگري بين طرز نگاهها؛ و مديريت بيطرفانه ) 3

دستيابي به ) 5آوردن رهيافتي فراتر از ساير رهيافتها؛  
  .يي بديع نظريه

فت رهيا ،هاي پنجگانه، دو طريق نخست در ميان شيوه
انتقادي، تحليلي و رايج نزد حكيمان پيشين است و 

 ةشيو. ندارد در اين حوزه صدرا نوآوري روشي خاصي ملا
شناختي است و از الگوهاي  روش» گرايي تحويل«سوم 

صدرا در  ملا. يي محسوب ميشود عقيم رهيافت ميان رشته
مسائل الهيات بمعناي اخص همين شيوه را در  برخي

ر اين باور است كه ديدگاه حكيمان زيرا ب ،پيش دارد
هاي  باستان راستين است و ديدگاههاي مخالف با انديشه

ش ميكند  ديني را افترا بر آنان ميداند و از اينرو تلا
با ديدگاههاي كه يي تفسير نمايد  ديدگاههاي آنان را بگونه

وي سخناني از حكيمان . دسازگار افت شمورد نظر خود
، »نفي قدرت باريتعالي«، »قدم عالم«كه از آنها  گذشته را

» انكار معاد جسماني«و » عدم علم باريتعالي به جزئيات«
او در آغاز . برداشت ميشود، بازخواني و بازسازي ميكند

سفر سوم، الهيات بمعناي اخص، به اين امر چون يك 
اخير، از الگوهاي مطالعات  ةدو شيو. روش  اشاره ميكند

روزه الگوهاي تلفيقي و يي است كه ام ميان رشته
  .ديالكتيكي ناميده ميشود

صدرا چهار قرن  ست كه ملاياد شده اين ةنتيجه پنج گزار
پيش از آنكه محققان معاصر به الگوهاي مطالعاتي ميان 

خذ چنين رهيافتي ايي دست پيدا كنند، به ضرورت  شتهر
  .برده و دو الگوي اثربخش آن را نيز بكار بسته بود پي

يي  ميان رشته شه مفسران، الگوهاي اثربخبق ديدگاط
  :اند صدرا بر دو گونه نزد ملا
صدرا نخست به  در اين الگو ملا: الگوهاي تلفيقي .1

آورد و پس از درك  ديدگاههاي مختلف و متخالف روي مي
ناپذير  به نقد هر يك ميپردازد و از راه نقد، ابعاد دفاع ،كامل آنها

ديدگاههاي بظاهر متعارض را به هم آنها را ميستاند و بدين راه 
. نزديك ميكند و آنها را در يك كل هماهنگ تلفيق مينمايد

حاصل چنين » كثرت در وحدت«و » وحدت در كثرت« ةنظري
صدرا  همچنين فراروند دستيابي ملا. است يي الگوي پژوهشي

تابع » البقاء بودن نفس رو����الحدوث و  �
	����« ةبه نظري
صدرا از حركت نيز  سازي ملا مفهوم. هش استاين الگوي پژو

  .حاصل نقد و تلفيق منسجم تعاريف پيشينيان از حركت است
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اين الگو،  توجه  به آراء و  :الگوهاي ديالكتيكي .2

ش در مشاركت در طرز نگاهها و رهيافتهاست و آنگاه  تلا

رهيافتها براي دستيابي  ةچالشگري هوشمندانه و بيطرفان

حاصل اين رهيافت متعالي، . عالي استبه رهيافتي مت

هاي  صدرا را به نظريه موضع فراديدگاهي است كه ملا

» خود«ش وي در تفسير علم به  تلا. جامع و بديع ميرساند

چنين  ةبر پاي ،سينا ابن» انسان معلق«اساس آزمايش  بر

 .الگوي پژوهشي استوار است

صدرا در  بندي ميتوان گفت ملادر يك جمع

هاي  يي دارد كه مؤلفه كار ويژه فلسفي روش پژوهشهاي 

  :اين روش كار را ميتوان در بندهاي زير برشمرد ةسازند

تحرير و تقرير صحيح اصل مسئله و تبيين درست . 1

 .مطالب گذشتگان

م و حفظ آنها  آشنايي با مباني حكيمان يونان و اسلا. 2

 .انديشان از دستبرد تحريف و برداشت نادرست كج

باط فروع فراوان از همان مباني پيشينيان كه استن. 3

آن فروع بر اساس اصول پذيرفته شده، محل توجه آنان 

 .قرار نگرفته بود

 ةتأسيس اصول و مباني جديد كه هركدام زمين. 4

 .استنباط فروع عميق فراوان ديگر است

گذشتگان و  ءقضاوت و داوري منصفانه ميان آرا. 5

چه صواب است و ابطال تشخيص غث و سمين و تحقيق آن

 .آنچه ناصواب  است

عمر در  ،بلكه صرف ،عدم اكتفا به برهان صرف. 6

تحصيل عرفان و شهود و عدم اكتفا به جمع ميان برهان و 

عرفان بدون عرضه بر قرآن؛ زيرا همانگونه كه حكيمان و 

عارفان تابع انسان كامل عصر يعني پيامبرند، برهان و 

در معصوم احتمال اشتباه راه . تاس  عرفان نيز پيرو وحي

 .هستندارد، ولي در ديگر مردم همواره احتمال اشتباه 

و   كشفقرار دادن وحي بعنوان محور تفكر و مدار . 7

فراهم كردن بسياري از مبادي برهان و مجالي عرفان  با 

ملاصدرا در تطبيق ميان حكمت و شريعت، . راهنمايي آن

الهي نسازد و  فةد كه با فلستر از آن ميدان نزهشريعت را م

 .فلسفه را كوچكتر از آن ميشناسد كه با شريعت موافقت نكند

 ةف ايندو با اقام تطبيق برهان و عرفان و حل اختلا. 8

 .اهل معرفت كشفبرهان بر بسياري از مطالب 

داشتن بينش عقلي و گرايش برهاني و تسليم . 9

صورت  در ،مردم ةشهرت نشدن و مخالفت با اوهام تود

  .در صورت غفلت آنان ،حكيمان ءآرا انحراف و
اساس صحت و سقم سخن نامعصوم را بدون . 10

انتساب به گوينده بررسي كردن و مذهب خاص گوينده را 
 .م وي ندانستن بت يا وهن كلا صلا ةماي

نظران، قدمت يا شهرت را در داوري ميان صاحب. 11
 .ستننرجحان ندا ةماي

عاميانه، جدال متكلمانه، بحث  پرهيز از تقليد. 12
سوفيستانه و تخيلهاي صوفيانه، با  ةصرف حكيمانه، مغالط

 .تام حكيمانه ةگيري صحيح از برهان عارفان بهره
محور بحثهاي عقلي را معرفت حقيقت هستي . 13

زيرا اگرچه  ،دانستن و مسائل را به آن اصل ارجاع دادن
اخت معارف ساير امور بويژه معرفت نفس انساني در شن

معارف يك اصل است و آن،  ةالهي مؤثرند، ولي اساس هم
  .شناخت حقيقت وجود است

پرهيز از افشاي بسياري از معارف بمنظور صيانت . 14
 .ن آنها از دستبرد جاهلا
صدرا با اتكا به منابع بسيار متنوع، به  بدينسان ملا

اما وي بمعناي سنتي . رهيافتهاي گوناگون توجه ميكند
صدرا نه  اخذ رهيافتهاي گوناگون ملا. ه، ذوفنون نيستكلم

وي به  .واحد است ةدر مسائل مختلف بلكه در مسئل
همچون (شناختي  آسيبهاي زيانبار حصرگرايي روش

نسبت به صدرا  موضع انكار ملا. آگاهي دارد )گرايي تحويل
ميان  ةاست كه بر مبناي نظري يها معضل برخي از فرقه

: ك.ر( تصدرا بايد به توضيح آن پرداخ لايي بودن م رشته
  . )246ـ252 :1388، فرامرز قراملكي

صدرا روش مبناگروانه  ملا :ميتوانيم بگوييماينرو،  از
به اين معنا كه وحي، شهود و عرفان را مبناي كار  ،دارد

 ـش ميكند دستگاه فلسفي  قرار ميدهد و سپس تلا
بادي استوار اين مباني و م ةمنطقي سازواري را بر پاي 

هيچ روي صدرا ب ينهمه، دستگاه فلسفي ملابا ا. سازد
هاي  يي نيست و در درون خود حاوي انديشه دستگاه بسته
يي است كه نظير آنها در سنت فلسفي  بديع و نوآورانه

  .يافت نميشود ويپيش از 

  گيري نتيجهجمعبندي و 

ست كه آيد ايني كه از مباحث بالا بدست ميينتيجه
، و فلسفه، منابع فلسفهـ  فرا ةدر سه حوز املاصدر
هاي بكر و بديع انديشه ،ي كه پروراندهيشناسي ويژه روش
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واپسين فيلسوف را اگر ملاصدرا . عرضه كرده است
سرشت  ،ايراني بشناسيم ةساز در پارادايم فلسفدستگاه

نشان ايراني حكمت متعاليه ملاصدرا را در سه حوزه 
فرافلسفه بايد خاطر نشان كرد  ةزدر حو: برشمرد ميتوان

كه فلسفه در نگاه ملاصدرا تنها نظرورزي صرف نيست 
ي است كه هدف از آن كاربرد ي روش زندگيبلكه گونه
هاي فلسفي و برهاني و دوري از تقليد صرف و للااستد

همچون  ،دگرگوني جوهري آدمي و جهاني عقلاني شدن
 ياهان درون سلطه و سيطره بر ج ،جهان عيني و سرانجام

چنانكه ارسطو نيز به   ـعاليترين فضيلت . خداگونگي است
انديشيدن است، و هر چه آدمي بيشتر ـ آن اشاره كرده 
 ةولي اين انديشيدن در فلسف ،تر است بينديشد بافضيلت
 ةزيست و دگرگون شدن و از پوست ةي شيويملاصدرا گونه

خود بيرون آمدن و نزديك شدن به وجود محض و 
  . استخد

سرشت نشان ايراني  ،منابع نيز چنانكه ياد شد ةدرحوز
ملاصدرا در تأكيد بر حكمت اشراقي و خسرواني كه  ةفلسف

بيشتر آشكار  ،همان ميراث عرفان و تصوف ايراني است
ي روش يو اين امر اين ديدگاه را كه فلسفه گونه ميشود

چراكه در حكمت عرفاني عمل  ،ييد ميكند، تأزندگي است
محل تأكيد  ،نظر ةسلوك بيش از شيو ةش از نظر و شيوبي

  . است
 ادعا كرد كه روش ميتوانشناسي نيز روش ةدر حوز
فلسفه « ةدر برنامرا ورزي ملاصدرا هر سه نوع تفكر فلسفه
در حد اعلاي  )تفكر انتقادي، خلاق و مراقبتي( »و كودك
ملاصدرا فيلسوف انتقادي، متفكر . پرورش ميدهد ،خود
تفكر مراقبتي و همدلانه با سنت فلسفي ق و فيلسوف خلا

نشان  ـ اينهمه، بارزترين سرشت با. پيش از خود است
او و دوري از  ةگرايانروش گزين ،ملاصدرا ةايراني فلسف

ملاصدرا با تمام آثار و . انحصارگرايي روشي و معرفتي است
همچون دين،  ـمنابع زمان خود كه در دسترس او بوده 

ـ  ...و  يونان، حكمت اشراق ةآيات و روايات، فلسفعرفان، 
 به اين معني كه ،گرايانه رفتار كرده استي گزينيبه شيوه

كار خود پرداخته و  ةدر حوز تمام منابع مربوط ةمطالع به
و سازوار كه در  س بهترين آنها را در يك كل هماهنگسپ

 ،نهايت عنوان حكمت متعاليه را بر آن نهاده است
 از. استوار كرده است ،ي سراسر عقلاني و استدلاليي بشيوه

بتمام معني كلمه است، چراكه  ،اينرو، ملاصدرا فيلسوف
  ةـكار او  دين و الهيات است ولي هيچ انديش ةهرچند حوز

در تطبيق ميان  او .ديني را نيازموده رها نكرده است
تر از آن ميداند كه با  حكمت و شريعت، شريعت را منزه

لهي نسازد و فلسفه را كوچكتر از آن ميشناسد كه ا فهفلس
 .با شريعت موافقت نكند
ي كه يحكمت متعاليه با رهيافت ويژه ،حاصل كلام اينكه

از فلسفه بدست ميدهد و منابع غني و بكري كه در آثار خود 
شناسي قدرتمند و مجهز به روش ،به ميراث گذاشته

هاي گوناگون، مكاتب ي است كه ما را در برابر انديشهي نوآورده
هاي آموزشي نوين توانمند و برنامه مختلفو فرهنگهاي 

ميسازد و داراي چنان قدرت تحليل انتقادي ميكند كه در 
هاي مطرح موجود در انديشه ةمندي از همعين آگاهي و بهره

گرايانه از ميان شناسي گزينبا اتكا به روش ،جهان امروز
م جديد گرفته تا فلسفه و هنر از عل ـ منابع و مراجع مختلف
ها را برگزينيم و در يك لفهؤبهترين م ـ و مكتبهاي آموزشي

 ،ايراني نام دارد فلسفةكل هماهنگ و سازوار كه فرهنگ و 
بدينسان، حكمت متعاليه . كاسه كنيم و كنار هم بنشانيم يك
نگرش ما به  ةد نويدبخش يك تحول بنيادي در شيوميتوان

  . شدفلسفه و آموزش با
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